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سلام به فردا

پرونده اسیدپاشــی اصفهان هنوز باز است؛ نه فقط 
بــه این خاطر که یکی از قربانیــان این فاجعه تلخ روز 
جمعــه تحت عمــل جراحی قرار گرفتــه، بلکه از این 
زاویه که در ســال های اخیر شــاهد گسترش این پدیده 
شــوم اجتماعی و فرهنگی در ســطح کشور بوده ایم و 
ایــن موضوع تا به یکی از مســائل جدی بدل نشــود و 
تلاش برای رفع ریشــه ای آن در دستور کار بخش های 
مختلف قرار نگیرد، این پرونــده هنوز باز خواهد بود و 

بعید نیست قربانیان بیشتری بگیرد. 
در ماجرای اسیدپاشــی های زنجیره ای اصفهان، با 
یک چالش انســانی- اجتماعی مواجه شــدیم که در 
وهله اول تلاش بیشــتری از ســوی دولتمــردان برای 
بهبــود شــرایط فرهنگی، اجتماعی و حتــی اقتصادی 
بخش های مختلف کشــور می طلبد تا با رفع چالش ها 
و موانــع پیــش روی توســعه فرهنگــی و اجتماعی، 
عوامــل این بزه اجتماعی را ریشــه کن کنند. همان طور 
که می دانیــد ما در ســال های اخیر شــاهد بودیم که 

شایع شدن اختلافات شخصی، دامن زدن به ماجراهای 
عشــقی و عاشقی و حتی در مواردی، ضعف فرهنگی، 
بــه روی آوردن گروهــی از مردم به این بــزه اجتماعی 
منجر شده است؛ بزهی که خسارت های مالی، جانی و 

روانی جبران ناپذیری به همراه داشته است.
اما از دریچه ای دیگر، گســترش پدیده اسیدپاشــی، 
برای امنیت و آرامش کشور نیز نگران کننده است. بدنه 
اجتماعی و جامعه مدنــی ما، فارغ از آنکه چه دولتی 
روی کار باشد و چه گروهی دست به این بزه اجتماعی 
زده باشــند، از جانــب چنین رفتارهای خشــونت باری 
صدمه های جبران ناپذیــر می بیند و در نهایت می تواند 
فضای ناامنی در کشــور ایجاد کند. برای روشن شــدن 
موضــوع بی راه نیســت اگر تصور کنیم بــا تکرار پیاپی 
عملیات های تروریســتی که مدتی قبل چهارشنبه تلخ 
تهران را رقم زد، در ســطح کشــور با چــه پیامدهایی 
مواجه خواهیــم بود. شایع شــدن رفتار خشــونت بار 
اسیدپاشــی نیز می تواند به همین شکل، شرایط روحی 
و روانی جامعه را به هم بزند و فارغ از تبعات انســانی، 
اقتصــادی و فرهنگی به یک رفتــار ضدامنیتی نیز بدل 

شود. 
بر این اساس است که به نظر می رسد جمیع ارکان 
حاکمیت، باید نســبت به این بزه برگشت ناپذیر و بسیار 

پرخسارت حساس تر باشــند. امروز اختلافات شخصی 
در جامعه گســترش پیدا کرده، آن هــم در صورتی که 
انبوهی از پرونده ها و شــکایات به نتیجه نرسیده، باری 
ســنگین روی دوش قــوه قضائیــه و نهادهای قضائی 
کشور گذاشته است. در چنین شرایطی به نظر می رسد 
اگــر مقابل رفتارهــای پرخطر و خشــونت گرایی چون 
اسیدپاشــی نایستیم، زمینه گســترش آن را در سطوح 
مختلــف جامعه فراهم کرده ایم. ممکن اســت برخی 
مســئولان در واکنش به چنین حساســیتی بگویند که 
امروز در جامعه مســائل و مشــکلات جدی تری وجود 
دارد کــه رفع آنها در اولویت اســت، امــا اگر در خلال 
بحران های فرهنگی، چنین پدیده های شومی در کشور 
عمومیت پیدا کنند، حــل آن دیگر با یک عمل جراحی 
ســاده مقدور نیست و می تواند به یک بحران ملی بدل 
شــود. امروز بخش های مختلف این رسالت سنگین را 
بر دوش دارند که نســبت به چنین بزه هایی بی توجه یا 
کم توجه نباشــند و آن را به شکل تهدیدی برای امنیت 
کشور تلقی کرده و مقابل آن بایستند. دولت نیز وظیفه 
دارد با توســعه فرهنگــی و مدنی، فضــای اجتماعی 
و مردمی جامعه را نســبت به رشــد این پدیده شــوم 
واکسینه کند. با چنین پیش شرط هایی است که می توان 

از بسته شدن پرونده اسیدپاشی در کشور سخن گفت. 

انتظار براي بسته شدن پرونده اسیدپاشی اصفهان یك مکالمه واقعی
پوریا عالمي: دیروز بــرام این مکالمه اتفاق افتاد؛  �

یك آقاى ایرانی وسط خارج خِر ما را چسبید و گفت: 
پسر در رفتی؟ گفتم نه. آمدم مسافرت.

گفت: الکی. مأمور خودشــانی؟ فرستادند ببینی 
فضا چطورى است؟

 گفتم: نه.
گفت: تهران چی کار مي کردى؟

گفتم: توى روزنامه شرق کار مي کنم.
گفت: از روزنامه انداختندت بیرون؟ از بالا فشــار 

آوردند؟
گفتم من فشــار به جایی نمي دهم که به کســی 
فشــار بیاید. روزنامه نگارم و سال هاســت ستون طنز 

روزانه مي نویسم.
گفــت: همــان. حتما با خودشــانی. سازشــکار 

بدبخت. الان فرستادندت تعطیلات.
گفتــم: خودم کار مي کنم و پــول جمع مي کنم و 

مي روم سفر.
گفت: عمرا. سفر پول زیاد مي خواهد.

گفتم: خب من هم زیاد کار مي کنم.
گفت: برنگرد تو خبرى نیست.

گفتم: شغل و زندگی و دیانا ایران هستند.
گفت: من یك نقشه دارم، یك هفته اى کار را تمام 
مي کنیم؛ این طورى کــه من یك کانال ماهواره اجاره 
مي کنــم، بعد تو می آیی آنجا نقشــه من را به مردم 
مي گویــی، بعــد دوتایی برمي گردیم ســرزمین و من 

مي شوم پادشاه و تو مي شوى ملکه!
گفتم: من مرد هستم.

گفت: پس بشو نخست وزیر.
گفتم: خسته نباشی. حالا نقشه شما چیست؟

گفــت: مردم باید کارهــا را بکنند، من مســتقیم 
می آیم خیابان ولیعصر، جام جم، شــبکه اول، بعد از 

خبر ساعت ۹ با مردم رودررو صحبت مي کنم.
گفتــم: اگر این نقشــه شــما نگرفــت، پلان بی 

چیست؟
گفت: یك صفحــه اینســتاگرام راه می اندازیم و 
تــو من را برنــد مي کنی. چندتا عکس ســلفی دارم، 
لایك خورش ملس است. شش تا هم پروفایل دارم با 
اسم هاى مختلف که تو مسئول مي شوى با آنها بروى 

به دیگران فحش بدهی و هی از من تعریف کنی.
گفتــم: خیلی خــب، یکی هواپیمــا را دزدید و به 
خلبان گفت برو کانادا، خلبان گفت نمي شــود. یارو 
گفت برو حداقل تا اصفهان، خلبان گفت نمي شــود، 

یارو گفت پس بگذار لااقل یك بوق بزنم.
گفــت: از اول معلوم بود جگرش را ندارى و بعد 

سریع من را توى اینترنت بلاك کرد و رفت.
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کارتون خواب

ماجراي ویلچر  و آسانسور
شــرق: خیلی زود درددل خواهری با دوستانش  �

ســبب شــد تا واکنش های اجتماعی دربــاره افراد 
کم توان به عرصه عمومی کشیده شود و همه بتوانند 
مســائل و مشــکلاتی را که افراد معلــول و کم توان 
در جامعه با آنها مواجه هســتند با یکدیگر در میان 
بگذارند. این بار پای یکی از افراد شناخته شده در میان 
اســت و می گویند که او نخواسته هنرجوی معلولی 
را در کلاس های آموزشی اش ثبت نام کند و استدلال 
کرده که ســوار آسانسورشدن او با ویلچر می تواند به 
خرابی آسانسور منجر شود!  ماجرا را مهناز این طوری 
برای ما تعریف کرد: «برادر کوچک من معلول حرکتی 
هســت، بااین همه در رشــته ادبیــات درس خوانده 
و با تمام ســختی ها ســعی کرده فعالیت اجتماعی 
داشته باشــد. علاقه اش به ترانه و ترانه سرایی باعث 
شــد که برای شــرکت در کارگاه ترانه ســرایی اقدام 
کند. بنابر اطلاعاتی که به ایشــان دادند، دوره جدید 
روز پنجشنبه آغاز می شــد، به خاطر همین خواهرم 
بــا کارگاه تماس گرفت و شــرایط حرکتــی و اینکه 
برادرم از ویلچر استفاده می کند را با مسئول دفتر در 
میان گذاشت و مســئول که ظاهرا خواهر این استاد 
ترانه ســرا هم هســت موافقت کرده و هماهنگی ها 
انجام شده است. متأســفانه اولین روز وقتی برادرم 
برای شــرکت در کلاس (که البته رایگان هم نیست 
و باید شــهریه پرداخت شــود) حاضر می شــود، دم 
در ورودی متوقفــش می کننــد و حتی اجــازه ورود 
به ســاختمان را نمی دهند. بعــد از یک ربع معطلی 
بــا خواهرم که همراه برادرم بــوده تماس می گیرند 
و می گویند به خاطر احتمال آســیب دیدن آسانســور 
ساختمان به دلیل اســتفاده از ویلچر، ما نمی توانیم 
شــما را قبول کنیم. بعد از این موضوع خود صاحب 
کلاس هم تماس می گیــرد و با عذرخواهی و اظهار 
تأسف می گوید هیئت مدیره ســاختمان که خود من 
هم یکی از اعضای آن هســتم، حاضر نیست بپذیرد 
شــما به کارگاه بیایید، چون احتمال آسیب واردشدن 
به آسانســور ساختمان وجود دارد». اما این ترانه سرا 
ماجــرای آن روز را برای «شــرق» این طــور تعریف 
می کند: «از دفتر آموزشــگاه با مــن تماس گرفتند و 
گفتند کــه گویا یکی از عزیزانی که برای شــرکت در 
کلاس حاضر شــده معلول بوده و متأســفانه ویلچر 
ایشــان در آسانسور ســاختمان جا نشــده است. از 
آنجایی که در دفتر نبودم، از منشی خواستم که برود 
و به مســئله رســیدگی کند. بااین همه از شنیدن این 
ماجرا بسیار متأثر شدم، این بود که به محض حضور 
در ســاختمان، با شــماره تلفنی که از ایشان داشتیم 
تمــاس گرفتم و با خانمــی که گویا خواهر ایشــان 
بود صحبت کردم. به ایشــان توضیــح دادم که این 
ساختمان به دلیل تجاری بودن یک سری قوانینی دارد 
که من به عنوان یکی از ســاکنان آن مجبور به رعایت 
آن هســتم، اما فــارغ از این ماجرا، به دلیل مشــکل 
پیش آمده پیشنهادی را به ایشان مطرح کردم؛ گفتم 
که برادرشــان هفته ای یک بار با من تماس بگیرند تا 
من جلســه کارگاه ترانه را به صورت تلفنی و رایگان 
برایشان برگزار کنم. البته پیشنهاد دیگری هم دادم و 
آن این بود که اگر ایشــان با همراه به دفتر بیایند و در 
رفت وآمد کسی همراهشان باشد، می توانند در کلاس 
حضوری شرکت داشته باشند». ماجرای پیشنهادهاي 
این ترانه سرا می تواند راه حل مناسبی برای این ماجرا 
باشد؛ البته او به «شــرق» می گوید؛ «تماس گرفته ام 
و ایــن پیشــنهادها را مطرح کــرده ام. از طرف دیگر 
این ســاختمان هیئت مدیره ندارد و مدیر آن هم بنده 
نیســتم که بخواهم در مورد وضعیت آسانســور آن 
پاســخ گو باشم». بااین همه به نظر می رسد این تنش 
می تواند با پیشــنهادهایی به یــک نتیجه مطلوب تر 
برســد. این ترانه سرا، به «شرق» پیشنهاد می دهد که 
اگر انجمن هــای حمایتی حوزه معلولان ســالنی را 
برای برگزاری کارگاه های ترانه معرفی کنند، او حاضر 
اســت یک دوره رایگان بــرای علاقه مندان معلول و 
کم توان در حوزه ترانه سرایی برگزار کند تا حسن نیت 

خود را در این زمینه نشان دهد. 

زیر آسمان شهر

حرف درشت

 عبداالله ناصرى

اتفاق

با اعلام شــارجه به عنوان پایتخت جهاني کتاب در 
ســال ۲۰۱۹ میلادی از طرف یونسکو بار دیگر این سؤال 
پیش مي آید که چرا یك شــهر ایراني پایتخت جهاني 
کتاب نشد؟ روشن است که دلمان می خواست شهری 
از ایران چنین عنوانی را کسب می کرد؛ اما چرا این اتفاق 
نیفتــاده اســت؟ می توانیم خودمــان را راحت کنیم و 
همه چیز را به سیاست و لابی و حتي پول ربط بدهیم. 
من نمی دانم آیا لابی و سیاســت و پول مؤثر اســت یا 
نــه؟ و اگر مؤثر اســت، به چه میزان؛ امــا می دانم که 
چنین تحلیل هایي حتي اگر بهره اي از واقعیت داشــته 
باشــد، براي ما پیش برنده نیســت و جــز پنهان ماندن 

ضعف هایمان کمکي نمي کند.
ما با وجود برخورداری از سرمایه انسانی و فرهنگی 
بزرگ در این زمینه به چنین مســائلی توجهي نداریم. 
اگر ایــن کم توجهي، بــا فعالیت فرهنگي مناســب و 
برنامه ریزي شده و در عین حال کم توجهي به عنوان ها و 
جوایز بین المللي بود، بــا ارزش و پذیرفتني بود.  از دو، 
سه ســال قبل، همزمان با افزایش فعالیت هاي ترویج 
کتاب خواني در شهرســتان ها، برخی شــهرهای ایران 
پرونده خود را برای کسب عنوان پایتخت جهاني کتاب 
ارائــه داده اند؛ اما معمولا ایــن پرونده ها نه در مرحله 
تدوین و نه در مرحله تصویب و نه ســرمایه گذاري در 
سطح شهر و کشــور از حمایت لازم برخوردار نیستند. 
این پرونده ها معمولا با علاقه مندي و حمایت یکی، دو 
مدیر شهر در حالي آماده شده است که تجربه و تمرین 
کافي را براي تدوین برنامه هایي در ســطح بین المللي 
نداریم. از آن ســو شــارجه از چند سال قبل با حمایت 
خاندان شیخ ابوظبی با سرمایه گذاري هنگفت مالي و 
بهره گیري از همکاري مشاوران زبده خارجي در زمینه 
کتاب فعال شده و رویدادهای ملی و بین المللی مانند 
کنفرانس ترویــج کتاب خوانی، نمایشــگاه بین المللی 
کتــاب، فعالیت هایي در حوزه خریــد و فروش، رایت و 
انتشــار کتاب با همکاري مؤلفان و تصویرگران خارجي 
و... طراحي و اجرا کرده اســت. شارجه شاید در قیاس 
با برخي شهرهاي ایران در کتاب خوانی از نظر عملکرد 
محلی از اِعراب نداشته  باشد؛ اما در نظر داشته  باشیم 
که در پایتخت جهانی کتاب، رقابت بر ســر این نیست 
که چه کرده ایم؛ بلکه رقابت بر سر این است که درباره 
کتاب خوانــی چه کار خواهیم کــرد و چه برنامه هایی 
داریم و چقدر سرمایه گذاشته ایم. اگر قرار است درباره 
چرایی انتخاب شارجه و انتخاب نشدن یك شهر ایرانی، 

تحقیق کنیم، در کنار نقــش احتمالی لابی باید به این 
چند پرســش هم پاســخ بدهیم. شــاید وقتي برنامه 
مکتوب شــارجه منتشــر بشــود، دقیق تر بتوان به این 
پرســش ها پاســخ داد؛ اما عجالتا مي توانیم به نکاتي 
اشــاره کنیم. نمایندگان سه نهاد بین المللي مربوط به 
کتاب یعني انجمن قلم، انجمن بین المللي ناشــران و 
انجمن بین المللي کتابــداران (ایفلا) در هیئت داوران 
انتخــاب پایتخت جهاني کتاب عضو هســتند. نهادها 
و مؤسسات ایراني از این ســه نهاد تنها با ایفلا مراوده 
رسمي دارند و به تازگي با انجمن بین المللي ناشران نیز 
مراودات غیررسمي برقرار کرده اند. انجمن قلم به خاطر 
وجود ممیزي در ایران منتقد است و انجمن ناشران به 
دلیل رعایت نکردن کپي رایت. این دو موضوع مي تواند 
به عنوان موانع انتخاب شهرهاي ایران تأثیرگذار باشد؛ 
افزون بر این مسائل دیگري نیز به ویژه وقتي به نحوي به 

یونسکو مرتبط باشد، مي تواند تشدید کننده باشد.
از سوي دیگر شیخ نشین ها هم چنان که امور اجرائي 
نمایشگاه ها و بي ینال ها و رویدادهاي فرهنگي شان را به 
پیمانکاران خارجي واگذار مي کنند، در چنین مواردي نیز 
با نگاه گلخانه اي و مشــاوره هاي بین المللي مي توانند 
چنین موفقیت هایي را کسب کنند. با این حال اگر چنین 
مســائلي هم در میان نباشد، ما به دلیل نزدیك به یك 
دهه غیبت در فعالیت هاي فرهنگي بین المللي نیاز به 

تمرین و تجربه داریم.
تجربه سه ســاله تدوین برنامه براي چند شهر ایران 

بخشي از ضعف هاي ما را به خوبي نشان مي دهد.
ســال گذشــته چهار شــهر از ایران براي تدوین 
برنامــه اقدام کردند و تا اواخر اســفند فرصت بود 
که برنامــه خود را به زبان انگلیســي بــا معرفي 
کمیســیون ملي یونســکو بارگذاري کنند. دو شهر 
به ســختي و در آخرین روزها - بدون اینکه فرصت 
کافي براي اصلاح و تقویت برنامه هایشان را داشته 
باشند- برنامه شــان را بارگذاري کردند. برنامه یك 
شهر که اتفاقا سال گذشته برنامه خوبي ارائه داده 
بــود و به دلایل مختلف مي توانســت از بخت هاي 
ایران باشــد، یکي، دو روز دیرتر رســید و یك شــهر 
در ماه اردیبهشــت برنامه اش آماده شد. برنامه هر 
شــهر باید با امضاي شهردار آن شــهر به یونسکو 
ارائه شود و یکي از شــهرها به دلیل اختلاف میان 
شــهردار و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نتوانست 
برنامــه ارائه دهد. درباره کیفیــت برنامه و به ویژه 
میزان بودجه، چگونگي تأمین و هزینه آن و ارزیابي 

برنامه ها، ما تجربه کمي داریم.
اینکه یك شــهر از ایران پایتخــت جهاني کتاب 
شود، مهم تر از شناســایي ضعف ها و برطرف کردن 

آنها نیست.

چرا باز هم یک شهر ایرانى، پایتخت جهانى کتاب نشد؟ 

پرنده آبى

ترامپ در  برابر  مادر بزرگ های  ایرانی
 با اجرائی شدن قانون ترامپ علیه ایران و پنج کشور 
دیگر،  بسیاری از اینکه مادربزرگ ها نمی توانند «پیوند» 
خود را براي ســفر به آمریکا ثابت کنند، ابراز ناراحتی 
کردند؛ جــواد ظریف، وزیر امورخارجه در توییتي آن را 
تقبیح کــرد؛ البته برخی کاربران طرفــدار اصولگرایی 
آن را به شــدت مورد هجو قرار دادند. ماجرای گرمای 
۵۳٫۷ درجــه اهواز در خوزســتان هــم در نوع خود 
توانســت بســیاری را بابت امکانات محدود به تأسف 
وادارد. اما خانواده ترامپ توانســته اند خود را در صدر 
اخبار نگاه دارند. لباســی از ملانیــا ترامپ در حراجی 

بــه قیمت ۷۰۰  هــزار دلار 
فروخته شده است. ترامپ 
هم بــه یکی از مجری های 
روانی  گفــت،  تلویزیونــی 
و به همســر مجری گفت 
البته واکنش  خنگِ دیوانه. 
سخنگوی شــبکه جالب تر 

بود: «فکرش را هم نمی کردم روزی برسد که احساس 
کنم جواب دادن به رئیس جمهور ایالات متحده برایم 
کسر شــأن اســت». البته ترامپ از جهت دیگری هم 
با چالشــي روبه رو شده است؛ او نســخه ای از تصویر 
خودش برجلد تایم را در چهار باشــگاهش قاب کرده 
که غیر واقعی است. بعد گفت که بیشترین دفعاتی که 
عکس کســی بر جلد تایم قرارگرفتــه، او بوده که این 
هم درســت نبود؛ چون او تاکنــون ۱۴ بار بر جلد تایم 
قــرار گرفته و ریچارد نیکســون ۵۵ بار. ایــن تقلید از 
نظر روزنامه نگاران آمریکایی غیرواقعی اســت؛ حتي 
فونت های تیترِ روی جلد و نحوه استفاده از لوگو کاملا 
معمول  روال  از  متفــاوت 
کاریکاتــور  اســت.  تایــم 
نیویورکر دربــاره این ماجرا 
اســتقبال  مورد  به شــدت 
ترامــپ  از  گرفــت.  قــرار 
درخواست شده این قاب ها 

را بردارد. 

 علی اصغر سیدآبادي 

 سهیل محمدى 


